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داوود رشیدی در ۸۳ سالگی درگذشت
خانه بی تو خاکستریست

عسل عباســیان: «کجا رفتی؟» سیمین بهبهانی  �
با صــدای همایون شــجریان، لابــه لای ضجه ها و 
شــیون ها می پیچد و خانه ای که صاحبانش همواره 
میزبان صلح و شــادی بوده  اند، حالا از ســوگ سیاه 
است؛ داوود رشیدی که تا آخرین دقایق عمر باعزت 
۸۳ ساله اش لبخند زده، صبح آدینه جهان را بدرود 
گفته و حالا همه خویشــان و دوستدارانش در خانه 
او جمعنــد. احترام برومنــد ناباورانه رفیق و همراه 
٤۸ســاله اش را بدرقه می کند، لیــلا حاتمی، رفیق 
سالیانش - لیلی رشیدی- را در میان اشك و اندوه در 
آغوش گرفته و یکی یکی بر شــمار سوگواران افزوده 
مي شــود. اهالی تئاتر و ســینما بهت زده و اشك بار، 
به ســوگ یکی از بزرگ مردانی نشسته  اند که نامش 
مترادف با حرمت و شــکوه هنر است.  محمدعلی 
فاطمه معتمدآریا،  ابراهیم زاده،  کشاورز، ســیروس 
آتیلا پسیانی، علی دهکردی، ایرج راد، ناهید کبیری، 
شــهلا حائری، ســحر دولتشــاهی، الهام پاوه نژاد، 
آزاده پورمختار، رضا بانکی، احمد مســجدجامعی، 
رضا بابك، فرشــته طائرپور، منوچهر شاهســواری، 
پانتــه آ پناهی هــا، حبیــب رضایــی، الهــام کــردا، 
مصطفی احمدی، آتوســا قلمفرسایی، محمدحسن 
معجونــی، رضا حــداد، صابر ابر، فرهــاد توحیدی، 
کاوه سمندریان، ستاره پسیانی، لیلا ارجمند، فلامك 
جنیدی، فریــال بهزاد، امیرحســین صدیق، علیرضا 
تابــش، خســرو احمــدی و... همــه دور هم جمع 
شده  اند و در کنار خانواده رشیدی و برومند، عزاداری 
می کنند. همایون می خواند: «به سر سودای آغوش 
تو دارم» و احترام برومند با ســودای آغوش رفیقی 
که نیم قرن در کنارش به صلح و عشق زیست، روی 
تختخواب او که حالا دســته ای گل سپید سراسرش 
را پوشانده شــیون می کند. مرضیه و احترام برومند، 
بهرام شــاه محمدلو، عادل بــزدوده و دیگر اعضای 
فامیل که به سوگ بزرگ خاندانشان نشسته  اند، اشك 
می ریزند و خانه ای که همواره ســپید و سبز بود، در 
غیاب صاحبش انگار خاکستری و سیاه است. فرهاد 
رشیدی از کیلومترها فاصله، راهی ایران شده تا برای 
آخرین بار با پدرش وداع کند. لیلی رشــیدی که شب 
پیش تر جایــزه انجمن منتقدان و نویســندگان تئاتر 
را برای کارگردانی «اســم» گرفته، مي گوید وقتی با 
جایزه پیش پدر آمده، برق شادی را در چشم او دیده 
است. لیلی لابه لای اشــك هایش از بی معنی شدن 
زندگــی پس از این داغ می گویــد، اما تصویر خندان 
پــدرش در یك تئاتر که بر دیوار خانه آویخته شــده، 
خبر از امتداد زندگی روی صحنه تئاتر، با اشــك ها و 

لبخندها و غصه ها و شادي هایش می دهد.
تشییع پیکر داوود رشیدی از مقابل تالار وحدت

مراسم تشییع پیکر داوود رشیدی یکشنبه هفتم 
شــهریور از مقابل تالار وحدت برگزار خواهد شــد. 
لیلی رشیدی، بازیگر سینما و تلویزیون، زمان تشییع 
پیکــر داوود رشــیدی را هفتم شــهریور اعلام کرد 
و گفت: مراســم ختم پدرم نیز عصــر همان روز در 

مسجدجامع شهرک غرب برگزار خواهد شد.

زیر آسمان فیروزه اى

پایان ممنوعیت کنسرت ها 
به تدبیر متولیان امیدوار

خبری که این روزها فراوان به گوش می رسد و  �
به نوعی به یک خبر عادی در سرلیست اخبار روز 
تبدیل شده؛ این است که این کنسرت نیز لغو شد. 
گوش هــای شــنوندگان به این دســت اخبار 
عادت کرده؛ به  نوعی که دیگر شــاید حساســیت 
خــود را در عرصــه اجتماعی و در بیــن مردم از 
دســت داده است و عکس العمل جامعه در این 
موضوع، به ســمتی رفته که چــرا باید ناراحت 

شویم و عکس العمل نشان دهیم؟ 
زمانی که یک جامعه واکنش صریحی درباره 
یک موضوع اثر گذار از خود نشــان ندهد، باید به 
تحلیل و بررســی آن پرداخت و ایــراد کار را پیدا 
کرد؛ زیرا تجربه نشــان داده اســت، درســت در 
همین زمان ناهنجاری های اجتماعی سر باز کرده 
و در فرهنگ جامعه رســوخ خواهد کرد و آن را 
دستخوش تغییر و تحولات اساسی خواهد کرد. 

ایــن شــاید همــان مــورد کلیدی اســت که 
رئیس جمهور متوجه آن شــده و بــا بیان صریح 
اینکه «در این کشور قانون حکم فرما است و باید 
براســاس آن عمل نمود»، وزیر ارشاد را به خاطر 
ســرپیچی از قانون مؤاخذه کرده است و صریحا 
اعلام کــرد: «از نظر من هیچ وزیری نباید در برابر 
هیچ فشــاری کوتاه بیایــد و عقب نشــینی کند، 

بی قانونی به نام دین بدتر است».
نقطه درستی که رئیس جمهور بر آن انگشت 
گذاشــته و می خواهد ادامــه بی قانونی ای را که 
از شــهرهای مختلف کشــور سر برداشــته و از 
تریبون های رسمی اعلام می شــود، با این سخن 
که «هرکسی که صبح بیدار می شود و یک تریبون 
پیــدا می کند، نمی تواند قانون گــذاری کند و وزیر 
نبایــد تبعیت کند» را به عنــوان مجری قانون به 

پایان برساند. 
باید گفت در دهه چهارم انقلاب، ما به چنان 
ثبات و نظمی رسیده ایم که دیگر از مرحله آزمون 
و خطا عبورکرده و دنبال تحقق برنامه های سند 

چشم انداز ۲۰ساله کشور هستیم. 
به دنبــال نظم و ثبات و امنیتی که در کشــور 
حاکم اســت، یکــی از چالش های اساســی که 
دغدغه عموم مردم و مسئولان نظام شده است، 
موضوع آســیب های اجتماعی و اثرات روحی و 
روانی آن اســت، ازجمله مهم تریــن حوزه هایی 
که می بایســت به آن توجه شود، حوزه فرهنگ و 
هنر و موســیقی است و ازآنجایی که موسیقی در 
تاریخ نقش پررنگی در زندگی مردم ایران داشته، 
به نحوی که حتی بســیاری از اتفاقات و مبارزات 
تاریخــی مــردم در نبردها و جنگ هــای مهم و 
اســطوره ای ما نیز در قالب موســیقی های آیینی 
متبلور بوده اســت، اهمیــت دادن به این حضور 

ضرورتی اجتناب ناپذیر است. 
مســلما باید این را دانســت که در سایه نظام 
جمهوری اســلامی ایران، ابتذال فرهنگی مجال 
رشــد و بالندگی پیدا نخواهد کــرد و مردم فهیم 
مــا نیز از جوان تا پیر، بــه چنان پختگی و آگاهی 
از دنیای اطراف و فرهنگ رسیده اند که سعی در 
حفظ شــأن و منزلت تاریــخ و فرهنگ و مذهب 

خود داشته باشند. 
حال اگــر قرار باشــد یک جامعــه را از لذت 
معنوی فرهنگ خود به ویژه در موسیقی محروم 
کنیــم؛ آنها چه جایگزینی بــرای آن پیدا خواهند 

کرد و در چه مسیری گام خواهند گذاشت؟ 
آیــا این طور نیســت کــه فرهنــگ وارداتی، 
جاذبه هــای دروغین خود را برای آنها به نمایش 
می گذارد و نســل های جــوان و تازه کشــور که 
بایــد خوراک فرهنگــی را از داخل مرزهای خود 
ابتیــاع کنند، نظــر به آن ســوی مرزهــا کرده و 
فرهنــگ غربــی را جایگزین می کننــد؟ متولیان 
فرهنگی و انتظامی کشــور باید پاســخ گو باشند 
در صورت بروز چنین روندی به صورت گســترده، 
چه پاســخی برای آینده جامعه ایران اســلامی 
خواهند داشت؟ آیا می شــود در دنیای فعلی با 
پاک کردن صورت مســئله، جــواب آن را هم پاک 
کرد و احســاس کرد موضوع حل شــده است؟ 
آیا وزارت ارشــاد که متولی فرهنگ سازی و حفظ 
میراث فرهنگی ما اســت، با چند بیانیه می تواند 
بار این مســئولیت را از دوش بردارد؛ به نوعی که 
افرادی بخواهند خود در این مقوله قانون گذاری 
کنند و برخی نیز با لغو مجوزها، می توانند بگویند 
که موضوع را حــل کرده اند؟ و جــواب جوانان 
و شــهروندانی که می خواهند موســیقی وطنی 
خود را در شــهر خود و با خوانندگان مورد قبول 
خود بشــنوند چه خواهد بود؟  باید گفت که این 
لغو ها نیــز بگذرد و البته کــه در عرصه جهانی 
آنچــه به جا می ماند و مانــده و مرزها و دل ها را 
تسخیر خود کرده، فرهنگ و تمدن برساخته شده 
از ایــن فرهنگ هــا بوده اســت، پس تــا فرصت 
است دوســتان تدبیری اندیشه کنند و البته جای 
امیدواری اســت که رئیس جمهور منتخب ملت 
این چنین محکم و اســتوار، موضــع خود را بیان 
کرد که امیدواریم متولیان امر آن را ســرلوحه کار 

خود قرار دهند. 
*عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات
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نمایش نامه «فتحنامه کلات»
 به انگلیسی ترجمه شد

ســایت روشــنگران: انتشــارات روشــنگران  �
و مطالعــات زنــان به تازگــی ترجمه انگلیســی 
نمایش نامه «فتحنامه کلات» را منتشر کرده است. 
منوچهر انور که پیش تر یکی از آثار بهرام بیضایی 
بــا عنوان «مــرگ یزدگــرد» را به زبان انگلیســی 
ترجمه  کــرده بود، این بــار نمایش نامه «فتحنامه 
کلات» بیضایــی را ترجمــه کرده اســت.  ترجمه 
انگلیســی نمایش نامه «فتحنامه کلات» با قیمت 
۳۰  هزار تومان از ســوی انتشــارات روشنگران و 
مطالعات زنان منتشــر شــده اســت. برای خرید 
نمایش نامــه «فتحنامــه کلات» از طریق ســایت 

روشنگران، می توانید به لینک زیر مراجعه کنید: 
roshangaran-pub. ir/bookshow/B451704444

اولین نمایشگاه آثار نقاشی 
سعید نوروزی

شــرق: اولین نمایشــگاه نقاشــی های سعید  �
نوروزی برگزار می شود. این نمایشگاه که از پنجم 
شــهریورماه، با عنوان «بیگانه» در گالری «افرند» 
برگزار خواهد شــد، اولین نمایشــگاه انفرادی این 
هنرمند است. ســعید نوروزی در توضیح کوتاهی 
در رابطه با آثارش گفت: «می کوشــم انسان های 
تابلوهایم در مرز بودن و نبودن بایستند. لحظه ای 
حضورشان احساس شود و لحظه ای میان رنگ ها 
و بافت هــا پنهان شــوند. درســت مانندِ انســانِ 
واقعی، در واقعیتِ زندگی امروزِ جهان».ســعید 
نوروزی که کارشناسی رشــته نقاشی دارد، بیشتر 
به عنوان کارتونیســت در مطبوعات سال های دور 
شناخته شده بود، اما این نمایشگاه وجه دیگری از 
زندگی هنری او را به نمایش می گذارد. نمایشگاه 
انفرادی نقاشــی های سعید نوروزی تا ۱۲ شهریور 
ادامــه دارد. گالری افرند در یوســف آباد، خیابان 
جهــان آرا، خیابان ۱۹ (جلال حســینی)، پلاک ۴۸ 

واقع شده است. 
این گالری شنبه ها تعطیل است. 

تماشاخانه

شــرق: «تسویه حســاب سیاســی یا 
زمان  از  دینــی؟»  تکلیف  احســاس 
اعلام مخالفت ائمه جمعه مشــهد 
و شــش اســتان دیگــر بــا برپایــی 
«کنســرت»، این ســؤال و ســؤالات 
مشــابه آن، ذهن بســیاری از اهالی 
موســیقی را به خود مشغول کرده. 
بســیاری بر این باورنــد که مخالفت 
با موســیقی و کنســرت در مشــهد، 
نکتــه تازه ای نیســت. عجیب، طرح 

دوباره این ممنوعیت در شــرایط حاضر است. آتش 
ممانعت ها و مخالفت ها با کنسرت در مشهد و یزد، 
دامن تهــران را هم گرفته؛ تا آنجا که روز گذشــته، 
دادستان تهران سه شــرط برای برگزاری کنسرت ها 
اعلام کرد؛  شــروطی که خواه ناخواه با واکنش اهل 

موسیقی همراه شده است.
شروط دادستان چیست؟

روز گذشته دومین نشســت دادستانی تهران در 
حوزه  آســیب های اجتماعی در حالی برپا شــد که 
اظهــارات عبــاس جعفری دولت آبادی، دادســتان 
تهران درباره برگزاری کنسرت ها و مشکلات ناشی از 

آن واکنش اهالی موسیقی را در پی داشت.
جعفری دولت آبــادی بــا یادآوری ایــن نکته که 
کنســرت ها از قدیم الایام برگزار می شــده و موضوع 
جدیدی نیست، سه پیشنهاد مطرح کرد که به گفته 
او «مانع از ایجاد تنش  در برگزاری کنسرت ها و لغو 
آنها» می شود: «دادســتانی تهران پیشنهاد می کند 
برگزاری کنســرت ها در تهران منــوط به تضمین و 
تأمین امنیت مراســم از سوی اســتاندار یا فرماندار 
تهران و تضمین ســلامت محتوای برنامه  ارائه شده 

توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شود».
او «ضبط رســمی مراسم از ســوی پلیس» را به 
عنوان پیشنهاد ســوم مطرح کرد و ادامه داد: «این 
اقدام می تواند در جلوگیری از مشــکلات کنسرت ها 
پیشــگیرانه باشــد». دولت آبادی توجه به این ســه 
پیشنهاد را مانع از ایجاد تنش  در برگزاری کنسرت ها 
و لغو آنها دانســت و ادامه داد: عملیاتی کردن این 
سه پیشنهاد باعث می شود که مسئولان در برگزاری 
کنسرت ها احساس مسئولیت کرده، تنش هاي فعلی 

از بین برود و مسئولان به وظایف خود عمل کنند.
او افــزود: در صــورت اجــرای این پیشــنهادها 
دادســتانی تهــران در صــورت اجرای کنســرت با 
محتــوای خلاف موازین اســلامی از وزیر ارشــاد و 

در فرض خدشــه به امنیت عمومی از اســتاندار و 
فرماندار تهران توضیح خواهد خواست و عنداللزوم 
به جای برگزارکننده یا سایر افراد مرتبط، از مسئولان 

اصلی به شرح فوق پرسش خواهد شد.
مختاباد: کنســرت ها را ربط می دهند به مســائل 

سیاسی
امــا عبدالحســین مختابــاد، خواننــده و عضو 
کمیسیون فرهنگی شورای شــهر تهران در واکنش 
به این شــروط، خصوصا شــرط ســوم که ناظر به 
ضبــط رســمی کنســرت توســط پلیس اســت به 
«شــرق» می گوید: هیچ مورد خاصی ندارد؛ کســی 
که حســابش پاک است از محاســبه چه باک است. 
چه اشــکالی دارد که پلیس هم بیاید و کنســرت ها 
را ضبــط کند و آقای دولت آبادی، دادســتان تهران 
هم تمام کنسرت ها را ببیند و بشنود، ما که مشکلی 
نداریم. وی می افزایــد: اولا اینکه نمی دانم این چه 
مطلبی اســت که این روزها دارند کنسرت ها را ربط 
می دهند به مســائل سیاســی؛ درحالی که کنسرت 
موســیقی چنــدان حساســیتی همانند یــک بازی 
فوتبــال ندارد که در آن پس از پایان بازی طرفداران 
دو تیــم بیرون می ریزند و صــد یا ۲۰۰ اتوبوس را به 
آتش می کشــند و اگر واقعا می خواهند کاری بکنند 
درباره فوتبال بکننــد؛ ازطرف دیگر مگر این هیاهو و 
خراب کاری هواداران فوتبال را باید فوتبالیســت ها 
پاسخ گو باشند؛ بنابراین اگر هیاهویی هم در حاشیه 
کنسرت باشد مگر باید اهل موسیقی پاسخ گو باشند. 
درحالی که هواداران موســیقی چندان اهل شلوغی 
نیستند و اگر هم جوان باشــند می آیند و دو ساعت 
تخلیه انرژی می کنند و با ملایمت به خانه هایشــان 

برمی گردند.
مختاباد بر این باور است که موسیقی دان ها نباید 
پاسخ گوی اتفاقات پس از کنسرت باشند: «این نکته 
باید از ســوی مســئولان امنیتی پیگیری شود و نباید 

این مســائل را برای موســیقی ملی و اسلامی که ما 
اهلــش داریم برایــش زحمت می کشــیم، پیچیده 
کنند و با این بگومگوها مانع از پیشــرفت آن بشوند. 
درحالی که امروز در کشورهای همسایه مانند ترکیه 
و دوبــی به طــور پیگیر برای موســیقی ملی شــان 
دولت هــا زحمــت بســیار می کشــند و حامی اهل 

موسیقی شان هستند».
به نظر مختاباد تاکنون در نزدیك به ۴۰ سالی که 
از انقلاب می گذرد حتی یک بار هم کنسرت موسیقی 
فاجعه بــار و برهم زننده نظم عمومی نبوده اســت؛ 
ازطرف دیگــر امکان دارد در برگــزاری راهپیمایی ها 
جمعی بــا لباس های ناجور حضــور پیدا کنند مگر 
در این حالت، پاســخ گوی ایــن ناجوربودن لباس ها 
برگزارکننــدگان هســتند بنابرایــن در کنســرت هم 
لباس پوشــیدن اشخاص هم بنا بر میل شان صورت 
می گیرد و نه برگزارکنندگان کنسرت موسیقی. درکل 
اهل موســیقی هم بنا بر خواســت وزارت ارشــاد 
کار کرده  انــد درحالی که عده ای با موســیقی در کل 
مخالف اند که ما به عقیده شــان احترام می گذاریم 
و درواقــع جمعی نیز با آن موافق هســتند که اینها 
هم طبق قوانین رســمی کشــور دارند موسیقی کار 
می کننــد و اینها بنا بــر ضرورت باید انجام بشــود.
وی در پایــان تأکید کرد تاکنون اهالي موســیقی بنا 
بر مجــوز و نظارت ارشــاد کار کرده  اند و مشــکلی 
هم نبوده اســت؛ اینکه پلیس هــم بخواهد نظارت 
بکند نیاز به داشــتن کارشــناس موسیقی است که 
در کنار ارشــاد این کنسرت ها را ضبط کند و بخواهد 
اظهارنظر کند چون موســیقی تخصص اســت و در 
این رابطه ارشاد کارشناسانی دارد و در همه مراحل 
برگزاری کنســرت ها نظــارت لازم را انجام می دهد. 
باید قوه قضائیه و دولت موسیقی را جدی بگیرند و 
نگذارند همه چیز پیچیده شود. در ضمن وزیر ارشاد، 
جنــاب جنتی، بایــد بتواند شــجاعانه تر رفتار کند و 

بتواند پاســخ گوی باشد. به نظر این 
سیاســی کردن وضعیت موســیقی 
چندان بــه نفع موســیقی ملی ما 
نیست و اگر جلوی آن گرفته نشود، 
نمی توان بــه آینده این موســیقی 
امیــدوار بود. اگــر تاکنــون انرژی 
زیــادی صــرف مبارزه بــا کالاهای 
قاچــاق می کردند و جلــوی آن را 
می گرفتند؛ امــا اکنون به گونه ای با 
موسیقی برخورد می کنند که گویی 

اهل موسیقی به قاچاق کالا می پردازند. 
کلافی که سردرگم می شود

ســعید فرج پوری که به گفته خــودش در دهه 
۶۰ کنســرت برگزار کرده و در آن زمان امام فقید نیز 
حضور داشتند؛ می گوید هیچ مشکلی برای برگزاری 
کنســرت نبوده اســت؛ اما نمی داند این روزها چرا 
باید با کنســرت موســیقی، افرادی که هیچ کدام نیز 
بالاتــر از امام(ره) نیســتند، مخالفت کننــد. به باور 
فرچ پوری، این نوع برخوردها نتیجه کشــمکش ها و 
دعواهای دو جناح سیاســی است، درحالی که پیش 
از دولت روحانی نیز در دوره احمدی نژاد کنســرت 
برگزار می شد و این همه آن را مانند کلاف سردرگمی 
نمی پیچاندنــد. او برخــورد این چنینی با موســیقی 
و اهل موســیقی و تعیین شرط وشــروط را موجب 
ســردرگمی اهالی موســیقی می دانــد. فرج پوری 
خواهــان روشن شــدن وضعیت موســیقی و پرهیز 
از  کار های ســلیقه ای است: «کنســرت ها باید مانند 
گذشــته به دور از سیاســت زدگی برپا شــود. وزارت 
ارشاد، تنها نهاد برگزارکننده کنسرت موسیقی است 
که بایــد اختیارات به این نهاد واگذار شــود؛ در غیر 
ایــن صورت این راه و روش های غیرضروری به زیان 

موسیقی و اهلش خواهد بود».
درخشانی: فرقی نمی کند

مجید درخشــانی، نوازنده ای که دو ســال است 
ممنوع الکار شــده، در واکنش به این ســه پیشنهاد 
می گوید: بــرای من کــه دیگر فرقــی نمی کند چه 
شرط هایی را بخواهند بگذارند؛ چون دو سال است 
هرچه کنســرت داشته ایم، لغو شــده است و فقط 
یک بار دعوت شــدیم که در جشنواره موسیقی فجر 
اجــرا کنیم که انگار برای جشــنواره با ما مشــکلی 
نداشــتند. دیگر برگزاری کنســرت را رها کرده ایم و 
چنــدان هم برایمــان در این وضعیت این شــرط ها 

فرقی نخواهد کرد....

۳شرط «دادستان» براي برگزاري کنسرت در تهران
«ضبط رسمی مراسم از سوی پلیس»، از جمله شروط جعفری دولت آبادی است

شرق: مدت هاست ســازها، راهــی به مشهد 
ندارند و این شهر، رنگ کنسرت های موسیقی 
را به خود ندیده. نه تنها در مشهد که در دیگر 
شــهرهای خراســان از جمله نیشــابور، خبر 
لغو کنســرت، دیگر پدیده عجیبی نیست. به 
بیان دقیق تر، از ۱۲ ســال پیــش، هم زمان با 
درگذشــت آیت االله عبادی، امام جمعه سابق 
مشــهد و روی کارآمدن دولــت «مهرورزی»، 
موسیقی با مشــهد بیگانه شد و ممانعت از 
اجــرای صحنه ای، همان زمــان کلید خورد. 
با درگذشــت آیت االله عبادی، حجت الاسلام 
«علم الهــدی» امامــت جمعه این شــهر را 
برعهــده گرفــت. او از مخالفان سرســخت 

اجرای صحنه ای در مشهد بوده و هست. 
سیاسی شدن یک کشمکش ۱۲ ساله

«هم زمان با روی کارآمدن دولت حســن روحانی، 
مخالفت هــا با برپایی کنســرت، شــکل سیاســی به 
خود گرفت تا آنجا که حجت الاســلام «علم الهدی»، 
امام جمعه مشــهد، اعلام کرد موضوع کنســرت ها را 
در «شــورای فرهنگ عمومی استان خراسان رضوی» 
مطرح می کند». اینها را «سالار مرتضوی» به «شرق» 
می گوید؛ نوازنده دف و سرپرست گروه موسیقی ایرانی 
«بامداد» مشــهد که عضو انجمــن صنفی هنرمندان 

موسیقی خراسان رضوی هم است. 
این نوازنده و موســیقی دان، در ســال های گذشته 
به نمایندگی از هنرمندان موســیقی مشــهد با اغلب 
اعضــای شــورای فرهنگ عمومی اســتان صحبت و 
خطرات حذف موســیقی را چنین گوشزد کرده است: 

«مشــهد این روزها به اولین پایگاه موســیقی رپ در 
کشور تبدیل شده است. دلیل اصلی گرایش جوان های 
مشهد به موسیقی زیرزمینی، معرفی نکردن موسیقی 
صحیح به آنهاست. به مسئولان گفته ام این موسیقی 
را با موســیقی فاخر و دســتگاهی مقایســه کنید که 
بنیان گذارانش فارابی و ارموی و... هســتند. نگذاریم 
مردم از این موســیقی محروم شــوند. شهر مشهد به 
پایگاه موســیقی زیرزمینی تبدیل شده است». شورایی 
که مرتضوی از آن یاد می کند، در تمام استان ها فعال 
و شــامل اســتاندار اســتان، مدیرکل ارشــاد، فرمانده 
ســپاه منطقه، شــهردار، رئیس شــورای شــهر، مدیر 
حوزه علمیه، فرمانده پلیس اســتان، فرمانده ارتش و 

مدیرکل تبلیغات اسلامی و... است. 

این ۱۰ روز 
اما آنچه به نگرانی ها می افزاید، موضع گیری های 
۱۰روز گذشــته امام جمعــه مشــهد در مخالفــت با 
برپایی کنسرت هاســت. در پی این موضع گیری و البته 
فراخوان شورای هماهنگی نیرو های حزب االله، تجمع 
بــزرگ مدافعین حــرم رضوی در «صیانــت از هویت 
معنوی مشــهدالرضا و دفاع از علمدار انقلابی شهر، 
حجت الاســلام علم الهدی»، برگزار شد. از سوی دیگر 
علم الهدی در خطبه های نماز جمعه اخیر این شــهر 
با اشــاره به اینکه دولــت مراقب باشــد آرم «ولنگار 
فرهنگی» بر پیشانی اش نخورد، گفت: «اینکه هروقتی 
در هر عرصه ای یک عده افرادی که خودشــان متولی 
فرهنگ هســتند، مدافــع لاابالی گری باشــند، با خون 

شهدا تناقض دارد. عدم موفقیت های دیگر 
مربوط به خود عزیزان است به ویژه در حوزه 
فرهنگی».ایــن موضع گیری هــا امــا اهالی 
موســیقی را به اندازه اظهارنظر وزیر ارشاد 
دلخــور و ناراحت نکرد. مرتضوی با اشــاره 
به این موضوع ادامه می دهد: «۱۰روز پیش 
وزیر ارشــاد که وظیفه قانونی و حقوقی اش 
در  اســت،  این چنین  پیگیــری موضوعــات 
مصاحبه ای گفته که شــهر مشهد را از باقی 
کشور جدا می داند و این شهر در برگزارنشدن 
ایــن موضع گیــری،  استثناســت.  کنســرت 
هنرمندان موسیقی خراســان را اذیت کرده 
است. مسئله ای که می شــد در خود استان 
مدیریت شــود، در ســطح ملی و کشــوری 
مطرح شــده اســت. البته ما واکنش حسن 
روحانی به اظهارات وزیر ارشــاد را خوب ولی ناکافی 
می دانیــم. می خواهیــم رئیس جمهــور این موضوع 
را تا رســیدن به نتیجــه مثبت نهایــی پیگیری کند». 
مرتضوی البته به جلســات متعدد خــود با مخالفان 
برپایی کنســرت در خراسان اشــاره می کند؛ بااین حال 
معتقد اســت برخی مســئولان با اینکه با موســیقی 
مشــکلی ندارند، ولــی به خاطر مصلحت اندیشــی پا 
پیش نمی گذارند تا مســئله برای همیشــه حل شود. 
به گفتــه این نوازنده، در ۱۲ســالی کــه از ممنوعیت 
موسیقی در مشهد می گذرد، آمار دعواها و زورگیری ها 
و خشــونت ها نه تنها کمتر نشده که بیشتر شده است. 
او موســیقی فاخر را نه عامل ابتذال که راهی مطمئن 

برای افزایش معنویت و روحانیت می داند. 

روایت موسیقی دان مشهدی از آن ۱۲ سال و این ۱۰ روز
مشهد؛ شهر خاموشى «ساز»ها

شرق: نخستین حراج ملی فرش شــامگاه پنج شهریور در شرایطی برگزار شد 
که این حراج توانســت به فروش بیش از ۳۰ میلیارد تومانی دست پیدا کند. به 
گزارش روابط عمومی نخســتین حراج ملی فرش، سومین دوره حراج ملی و 
نخســتین دوره حراج تخصصی فرش در ایران، عصر روز جمعه، پنج شهریور، 
با چکش زنی احمد نجفی، بازیگر ســینما و تلویزیون، در خانه همایش خیابان 
شــهید فیاضی (فرشته) آغاز شد. در این مراســم چهره های سرشناسی مانند 
جمشــید مشــایخی، داریوش ارجمند، علی معلم، مهتاب کرامتی و نماینده 
سفارت انگلستان حضور داشتند. قبل از شروع مراسم حراج، زهرا محمودوند، 
مدیــر حراج و احمد نجفی، آکشــنر برنامه، ضمن خیر مقدم بــه میهمانان از 
ارزش والای هنر فرش در ایران سخن گفتند. پس از اتمام صحبت های نجفی، 

نخستین حراج ملی فرش کار خود را به صورت رسمی آغاز کرد. 
 فرش «گنبد ابریشــم»، با قدمت ۷۰، ۸۰ سال، اثر هنرمندان تبریز، با قیمت  �

پایه ۸۵  میلیون تومان به حراج گذاشــته شــد. این فرش با قیمت ۱۱۰ میلیون 
تومان خریداری شد. 

 فرش «ترنج»، با قدمت ۶۵ ســال، اثر هنرمندان اصفهان، با قیمت پایه ۵۵  �
 میلیون تومان به حراج گذاشــته شــد. این فرش با قیمــت ۵۵  میلیون تومان 

خریداری شد. 
 فرش «مشــاهیر»، با قدمت ۶۰، ۷۰ سال، اثر هنرمندان راور کرمان، با قیمت  �

پایه ۲۵۰ میلیون تومان به حراج گذاشــته شد. این فرش با قیمت ۲۵۰  میلیون 
تومان خریداری شد. 

 فرش «شــکار بهرام گور»، با قدمت ۱۴۰، ۱۵۰ ســال، اثر هنرمندان کاشان،  �
بــا قیمت پایه ۸۵۰  میلیون تومان به حراج گذاشــته شــد. این فرش با قیمت 

یک میلیارد و ۳۰۰  میلیون تومان خریداری شد. 
 فرش «ذبیهی»، نوبافت اثر هنرمندان قم، با قیمت پایه ۶۰۰ میلیون تومان  �

به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت ۶۰۰  میلیون تومان خریداری شد. 
 فرش «نگارســتان»، نوبافت، اثر هنرمندان قم، بــا قیمت پایه پنج  میلیون  �

تومان به حراج گذاشــته شد. این فرش با قیمت شش  میلیون تومان خریداری 
شد. 
 فرش «چهار  فصل»، با قدمت ۵۰، ۶۰ ســال، اثــر هنرمندان تبریز، با قیمت  �

پایه ۱۵۰ میلیون تومان به حراج گذاشــته شد. این فرش با قیمت ۱۵۰ میلیون 
تومان خریداری شد. 

 فرش «گلابتون»، با قدمت ۹۰، ۱۰۰ سال، اثر هنرمندان کاشان، با قیمت پایه  �

۳۵۰  میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت ۳۵۰  میلیون تومان 
خریداری شد. 

 فرش «ســتونی هریس»، با قدمت ۱۴۰، ۱۵۰ سال، اثر هنرمندان هریس، با  �
قیمت پایه ۱۶۰ میلیون تومان به حراج گذاشــته شد. این فرش با قیمت ۸۵۰ 

 میلیون تومان خریداری شد. 
 فرش «ســلطان مســعود»، نو بافت، اثر هنرمندان تبریز، بــا قیمت پایه دو   �

میلیارد تومان به حراج گذاشــته شــد. این فرش با قیمــت دو  میلیارد تومان 
خریداری شد. 

 فرش «نگارستان»، نو بافت، اثر هنرمندان قم، باقیمت پایه ۵۰  میلیون تومان  �
به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت ۱۰۰  میلیون تومان خریداری شد. 

 فرش «ابریشــم درختی»، با قدمت ۹۰، ۱۰۰ ســال، اثر هنرمندان کاشان، با  �
قیمت پایه ۱۹۰  میلیون تومان به حراج گذاشــته شــد. این فرش با قیمت ۱۹۰ 

 میلیون تومان خریداری شد. 
 فرش «هرکه»، با قدمت ۷۰، ۸۰ ســال، اثر هنرمنــدان هرکه، با قیمت پایه  �

۸۰  میلیون تومان به حراج گذاشــته شد. این فرش با قیمت ۸۰  میلیون تومان 
خریداری شد و ...

فروش 30 میلیاردى در نخستین حراج ملى فرش
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